
 
 

Research Paper  

Eco-Critical Discourse Analysis of the Kurdish Novel Shamaran 

Arash Mehraban 
M.A. in Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, 

University of Zabol, Zabol, Iran.  (arashmehraban.lite@gmail.com) 

Faezeh Arabyousefabaadi 

Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of 

Literature and Humanities, University of Zabol, Zabol, Iran. (Corresponding 

Author) (famoarab@uoz.ac.ir) 

Alireza Mahmoudi 

Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Faculty of 

Literature and Humanities, University of Zabol, Zabol, Iran.  
(mahmoodi_ar@uoz.ac.ir) 

10.22034/lda.2023.63051 

 

 

 

 
The Scientific Quarterly Literary Discourse  Analysis Vol. 2. Issue 2 

  10.22034/lda.2025.142673.1029 

Abstract  

Eco-criticism seeks to decode the complex relationship 

between literature and nature. This theory represents an 

approach in literary criticism aimed at analyzing literary 

concepts through the lens of environmental issues. While 

enriching our understanding of literature, this approach also 

fosters reflections on environmental crises and our ecological 

responsibilities. Children’s literature, as a literary genre, can 
provide a context for representing the environment and 

environmental education within the text. This study employs a 

descriptive-analytical method with a discourse analysis 

approach to examine the representation of environmental 

discourse, linguistic, narrative, and ideological structures in the 

Kurdish novel Shamaran. The research demonstrates how 

environmental and cultural concepts are reinforced through 

local myths and proverbs. Moreover, the novel, as a mythical 

recreation, utilizes linguistic elements, symbols, and archetypes 

to construct a discourse on the interaction between humans and 

nature. Findings highlight the prominent role of the snake and 

the tree as mythological and environmental symbols in 

building a discourse of coexistence and ecological 

responsibility. This discourse analysis reveals how indigenous 

language and narratives can transmit environmental awareness 

and cultural values to new generations. 
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رهییرکلیدی رروشژه

گفتم   ان،  لی   تحل
 اتی   اس   هوره، ادب 

 گرا،کودک، نق د ب وم
 .شاماران  رمان

3140 تابستان، 2ره، شما2دوره   

رچکیده

 هی نظر نی دارد. ا ع  یو طب اتیادب   انیم  دهیچیرابهة پ  ییدر رمزگشا  سعی  گرانقد بوم

 ن ةیدر زم  یادب   میآن مف ا   قی از طر  ش ودیم  یاس  که س ع  یدر نقد ادب   یکردیرو

س اتتن درک  ت ریغن رغمیعل کردیرو  نیشود. ا  لیو تحل  هیتجز  یهمحیس یمسائل ز

و   یهیمحس  یز   ایدربارۀ بحران  یتأملات  یرگیمنجر به شکل  نی مچن  ات،یما از ادب 

ن و   کی  عنوانکودک به اتی.  ادب گرددی( ما مecological)  یکیاکولوژ   ای یمسؤول

در م تن   یهمحیس  یو آم وز  ز  س  زیطیمح  ییبازنما  یرا برا  نهیزم  تواندیم  یادب 

 لی تحل ک ردیو ب ا رو  یل یتحل   -یفیپژو ش با اس تفاده از رو  تو    نیفرا م کند. ا

و   ی یروا  ،یزب ان   یس اتتار ا  ،یهیمحس یگفتمان ز  یینحوۀ بازنما  یگفتمان به بررس

ک ه   د  دیپ ژو ش نش ان م  نی شاماران پرداتته اس  . ا  یدر رمان کُرد  کیدئولوژیا

 یمحل   ایالمثلضرب  و   ادر ارتباط با اسهوره  یو فر نگ  یستزیطیمح  میچگونه مفا 

 ،یکه ن، از عنا  ر زب ان   یااس هوره  ینیب ازآفر  عنوانهرمان ب   ن مچنی.  اندشده   یتقو

به ره گرفت ه اس  .   ع  یاز تعامل انسان و طب  یتلق گفتمان   برای  الگو انماد ا و کهن

 یس تزیطیو مح  ایاسهوره  نماد ای  عنواننقش برجستة مار و درت  به  انگریب    اافتهی

 لی  تحل نی  . اس   ا کی  اکولوژ یریپذ یو مس  ؤول یس  تیاز  مز یدر س ات  گفتم  ان 

 یآگ  ا  توانن  دیم یب  وم    ای یک  ه چگون  ه زب  ان و روا د   دیگفتم  ان نش  ان م

 .منتقل کنند  دیجد   ایرا به نسل  یفر نگ   ایو ارز   یهمحیس یز

.ررعلی ضایرممواوییرورررر:ایزههر،ررآبیییر وسا رع بر؛ررآخ ر،ررمه بینرررشسرنیی ر

تملیلرر«،را   ۀرشیمیخشنرگ ش یاۀرخمینرکُ ییرتملیلرگفروینربومر(.ر»ر1403)ر

ر.ر89-112(،رر2)ررر2،ررگفروینرشیبیر

         10.22034/lda.2025.142673.1029 



 ورهوکیخشنررمه بینرر/...گ ش یاهبومرگفروینتملیلررعنوشن 

  

 

۹۱ 

رمهروربیینرمسأله.رمقد1ّ

به  اتیادب مهم  یکیعنوان   مواره  بازنما  یدیکل  ینقش   ،ی فر نگ  یابزار ا  نیتراز    ییدر 

مفا ارز   و  اس .    می ا  داشته  و  مختلف  تعامل  در  و  گف ادبیات  با جامعه  دائمی  وگوی 

(.  249:  1401پور،  )پارساپور و حسن   محیط اعم از محیط زیس  طبیعی و مصنوعی اس 

تواند  پذیرد، میلات گفتمانی از جمله گفتمان محیط زیس  تأثیر میبه موازاتی که از تحوّ

تحوّ و  تغییر  کنددر  ایفا  نقش  گفتمانی  به  ات یادب  .لات  رما  ژهیوکودک،  قالب  با  در  ن، 

تخ  یریگبهره قدرت  روا  لیاز   مچون   یمیمفا   جیترو  یبرا  یبستر  تواندیم   ،یو 

آگا    یهیمحس یز  یریپذ  یولؤمس ا  یکیاکولوژ  یو  کند.  پ   نی فرا م  با  دادن    وندیآثار، 

که    کنند یم  جادیرا ا  یی اجذاب، گفتمان  ی ا یبه زبان ساده و روا  یهیمحس یز  میمفا 

 .باشند رگذاریتأث ندهیآ ی  ادر نسل داری پا ی ا نگر  یریگبر شکل توانندیم

به   لیتحل  ان،یم  نیا  در روگفتمان  برا   یابزار  ،یارشته انیم  ی کردیعنوان    ی ارزشمند 

گفتمان به    لیاس . تحل  ی ا در متون ادبگفتمان  نیا  ییو بازنما  یریگشکل  ۀنحو  کندوکاو

روا  یچگونگ  ةمهالع زبان،  از  برا   ،یاستفاده  نماد ا  و     ای دئولوژیا  دیبازتول  ای   یتقو  یو 

م   م یمفا  میتاص  و  عم  تواندیپردازد  درک  ادب  یترقیبه  نقش  ترو  اتیاز  در    جیکودک 

 .کمک کند یهیمحس یز ی اارز  

موفق    یانمونهاین رمان،    ی اس .ردکهن کُ  ی ااز اسهوره   ی کی  ی نی، بازآفرشاماران  رمان

پ   ا،  از اسهوره   یریگبا بهرهکه    اس   یستیزط یکودک و گفتمان مح  اتیادب  انیم  وندیاز 

کشیده    ریرا به تصو  ع یانسان و طب  یستیاز  مز  یگفتمان  ،ی بوم  ی  ا و عنا ر زباناستعاره

  ی برا   یآموزش  یعنوان ابزار بلکه به  ،یادب  یعنوان اثرتنها بهنه  شامارانمنظر،    نی. از ااس 

مورد ا می  اس . این پژو ش در پی  کودکان و نوجوانان در  یهیمحس یز یپرور  آگا  

 رسیدن به جواب این پرسش اس  که:  

  شاماراندر رمان    ییو روا  نینماد  ،ی عنا ر زبان  قیاز طر  ی چگونههیمحس  یگفتمان ز

 شود؟ یم یی بازنما

گفتمان،    لیتحل  کردی بر رو  یو مبتن  یلیتحل-یفیاز رو  تو   یریگپژو ش، با بهره  نیا

کودک و زبان    اتیاسهوره، ادب  ی ا  یتلا  دارد تا نشان د د که شاماران چگونه از ظرف

 ة رابه  ۀبهره گرفته و مخاطبان تود را به تأمل دربار  یستیزطیتلق گفتمان مح  یبرا  یبوم

 . کندیت مدعو ع یانسان و طب انیم

 

 



 رررررررررررررررررررررررریومرۀشویخریومرۀیوخرررررررررررررررررررررررررررر:صلنیمهرعلویرتملیلرگفروینرشیبیررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

۹۲ 

ریی ینۀریژوهش .2

اسهور  پیونددر   پژو ش  ۀبا  رمضانیشاماران  اس :  انجام شده  با  1398)   ایی  کتابی  ( در 

فر نگ  عنوان   در  کُفشاماران  از    ردستانولکلور  متفاوت  روای   نو   در    شامارانچهار  را 

آوری  جمعآوری نموده اس . این اثر تنها به  ورت  ردستان و کرمانشاه جمع ای کُاستان

( در مقالة »بررسی  1398روایات بوده و فاقد تحلیل و بررسی تا ی اس . مسرور و ر بر)

اند.  از شاماران انجام داده   ایی کریان مهاباد« توانشو تحلیل اسهورۀ شاماران در منهقة مُ

ای با عنوان »بررسی و تحلیل اسهورۀ شاماران ( در مقاله1399) شکرپور و عزیزی یوسفکند

روای  را بر اساس ساتتار    ( Joseph Campbell)  اساس الگوی سفر قهرمان جوزف کمبل   بر

راند. کهن الگویی روای  بررسی کرده

رچهیخچوبراظ ی .3

میلادی،   بیستم  قرن  دوم  با     مزماننیمة  و  بود  دغدغهرتداد ا  و   ای  مشکلات 

فعالی زیس   از  ناشی  که  مگی  جهان  در  در  محیهی  انسان  ویرانگر  بود.   ای  طبیع  

دغدغه شکلچنین  به  جنبش ایی  زیس گیری  که   ای  انجامید  دنیا  سراسر  در  محیهی 

آن تلا  مة  بودند ا  کرده  متمرکز  طبیع ،  از  حفاظ   بر  را  تود  )مهربان،      ای 

در مهالعات    نینو  ی ااز شاته  ی کیعنوان  به  انه یگرانقد بوم(.  87:  1402آبادی،  یوسف عرب

که چگونه متون   د د یو نشان م   پردازدیم   ع یمتقابل انسان و طب  ةرابه  یبه بررس  ، یادب

  ل یتحل  کردیرو  نیبه چالش بکشند. در ا  ایرا بازتاب داده    یکیاکولوژ  میمفا   توانندیم  یادب

ابزار کلبه  یگفتمان آثار  ع یطب  ییبازنما  یچگونگ   یو بررس  یی شناسا  یبرا  یدیعنوان    در 

قرار  یادب استفاده  اس   مورد  بهگرفته  ادب  ژهیو.  ا  اتیدر  این    کردیرو  ن یکودک،  بر  مبتنی 

اس  داستان  دیدگاه  م که  افزایش    توانندی ا  به  و    یهیمحس یز  یآگا منجر 

 ا را به مشارک  فعال در حفاظ   و آنباشند  در کودکان    یکیاکولوژ   اییریپذ  یولؤمس

مح   نقد  (Buell, 2005: 23; Glotfelty & Fromm, 1996: 5). کنند  بیترغ   س یزط یاز 

اول  1980  ةاز اواتر د   انهیگرابوم انتشار آثار  با  عنوان  به Ecocriticism Reader مانند   هیو 

  ،انهیگرا(، نقد بوم1996)  (Glotfeltyی )گلاتفلت  نظریة  شناتته شد. بر اساس  یعلمنقد    کی

مح  اتیادب  نیب  ةرابه  ةمهالع ا  یکیزیف  طیو  تحل  ژهیوبه  کردیرو  نیاس .   ۀ نحو   لیبه 

فر نگ و جامعه   ریتأث  ی پرداتته و چگونگ  ی در متون ادب  س یزطیو مح  ع یطب  یی بازنما

  (Glotfelty & Fromm, 1996: 18). کند یم یرا بررس یهیمحس یز ی ادگاهیبر د

ا  نظر   ن ی در  و   یه اول   پردازان ه ی چارچوب،    ز ی ن )  Vilyam Rokert(   روکرت   ام ی ل ی  مچون 

ا م  طب   رات ی تأث   ی بررس     ی به  بر  پرسش   ع  ی فر نگ  طرح  ضرورت    ی  ا و 
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۹۳ 

ادب   ی ه ی مح س  ی ز  به   ات ی ادب  . (Rokert, 1978: 9)  اند اشاره کرده   ات ی در  در    ژه ی و کودک 

ترب   ی آموزش   ی  ا نه ی زم  برا   ی بستر   تواند ی م   ، ی ت ی و  آگا    ی مناسب    ی پرور  

گار   ی ه ی مح س  ی ز  معرّ 2020)   (Gaard)  د باشد.  با  اکو   ی ف (   پداگوژی مفهوم 

(Ecopedagogy)  با    ه ی نظر   ب ی ترک   ق ی از طر   تواند ی کودک م   ات ی نشان داده اس  که ادب

  کند ی م   د ی د د. او تأک   ترویج و توسعه را    ی و عدال  اجتماع   ی ه ی مح س  ی ز   ی عمل، آگا  

ا  ادب   ن ی که  آگا    ات، ی نو   بر  در    ی برا   ی عمل   ی ابزار ا   ، ی بخش ی علاوه  کودکان  مشارک  

ز  اجتماع  ی ه ی مح س  ی مسائل  م   ی و  ا   Gaard, 2020:30) .)   د د ی ارائه  راستا،    ن ی در 

)  مان  گارد  که  ن 2020طور  ا   ز ی (  اس ،  کرده    ی آگا  » پرور     ی برا   کرد ی رو   ن ی اشاره 

  ی ضرور   ی در سهح مدرسه و جوامع محل   ژه ی و به   ی و ارتقاء مشارک  اجتماع   ی« ک ی اکولوژ 

    (Gaard, 2020: 52). اس  

.  کند ی متون استفاده م   ل ی تحل   ی برا    ا   ی  ا، نماد ا و روا مانند استعاره   یی از ابزار ا   انه ی گرا بوم   نقد 

ال  فعّ   ی  ا   ی عنوان شخص را به   وانات ی که ح   ی ا کودکانه   ی  ا ( معتقد اس  که داستان 2020گارد ) 

دارا  م   کنند، ی م   یی بازنما     ی عامل   ی و  کمک  کودکان  پ   کنند ی به  روابط  و  ی م   ۀ د ی چ ی تا  انسان  ان 

ا   ع  ی طب  روا   ن ی را درک کنند.  ا   ی د ی جد   ی ه ی مح س  ی ز   ی  ا گفتمان   توانند ی م    ا   ی نو     جاد ی را 

عنوان  به   شاماران   رمان    .(Gaard, 2020, : 40) بکشند  محور را به چالش  انسان   ی  ا دگاه ی کرده و د 

کُکُ  ۀ اسهور   ک ی   ی ن ی بازآفر  فر نگ   ی ا اسهوره   ی  ا   ی از ظرف   ، ی رد هن   ة رابه  ییبازنما  یبرا  ی و 

برده اس . تحل  ع یانسان و طب  انیم ا  لیبهره  که چگونه    د د یرمان نشان م  نیگفتمان 

درت     یینماد ا به  ا یمانند  محورمار  عنا ر  مفا   یعنوان    را  یهیمحس یز  میداستان، 

  کند، یم  دی آثار کودکان تأک  لی( در تحل2020طور که گارد ) مان  ژه،یو. بهکنندیم   یتقو

ضرب  از  م  ی بوم  ی االمثلاستفاده  زبان  ز  ی انگر   تواند یو  در   یهیمحس یمثب   را 

به تقو  ژهیومخاطبان،  رمان    نیا (Gaard, 2020:52). کند    یکودکان،  در  نماد ا  کارکرد 

عنوان نماد حفاظ  از و درت  به  ع یعنوان نگهبان طبمار به  یی در بازنما   ژهیوبه  ،انشامار

 .کند یبه مخاطب منتقل م یتوبرا به ع یو احترام به طب یستیگفتمان  مز ط،یمح

 (Norman Fairclough) این پژو ش از چارچوب نظری تحلیل گفتمانی نورمن فرکلاف 

 ا  ا، ایدئولوژیعنوان فضایی برای تعامل گفتمان( استفاده کرده اس  که متن را به1992)

کند. در این چارچوب، سه سهح تحلیل شامل تو یف )بررسی  و قدرت تخیل تحلیل می 

اجتماعی(   ساتتار ای  با  گفتمان  )رابهة  تبیین  و  معانی(  )بازنمایی  تفسیر  زبانی(،  عنا ر 

عنوان مفهومی که به گرا بهنقد بوم  ،(.  مچنین58:  1992د )فرکلاف،  شونکار گرفته میبه

می  متون  در  طبیع   و  انسان  تعامل  می بازنمایی  تکمیل  را  چارچوب  این  کند.  پردازد، 
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۹٤ 

ایجاد  2020( و گارد )1996نظریات گلاتفلتی ) ادبیات کودک در  تبیین نقش  برای  نیز   )

زیس  گرفتآگا ی  قرار  استفاده  مورد  رمان  همحیهی  منظر،  این  از  عنوان بهشاماران  اند. 

ای برای تلق گفتمانی از تعامل انسان و طبیع  بهره گرفته،  متنی که از نماد ای اسهوره

 تحلیل شده اس . 
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 زاده  فحه توسط جبار شافعی  164در    اس  که  بازآفرینی اسهورۀ شاماران  شامارانرمان  

  7برای مخاطب نوجوان به نگار  درآمده اس . این رمان دارای  ( به زبان کُردی  1401)

ا لی   تاماسپ»  «،تاماسپ»،  «رازیار»،  «روژیار»شخصی   و    «پادشاه»،  «وزیر»،  «مادر 

نوشتهدارد  «شاماران» روای   مسو  دو  با  رمان  این  تاماسپ  شده  .  اول    ، اس .  شخصی  

شود، در آنجا با شاماران، ارباب و شاه سرزمین داستان طی اتفاقاتی وارد سرزمین مار ا می

ماری زیبا با دو سر که یکی از سر ا شبیه انسان و سر دیگر    ،شود. شامارانمار ا آشنا می

د  مانر سرزمین مار ا میدتی  مدّ  ، شود. تاماسپشبیه مار اس ، عاشق و شیفتة تاماسپ می

از مدّ را میو بعد  مادر   با  او    ابتداکند؛ در  تی  وای دیار تود و دیدار  با رفتن  شاماران 

می تاماسپمخالف   که  دلیل  این  به  را    ، کند،  مار ا  عالم  و  راز ای  ستی  و  رمز  تمام 

تاماسپ به    ،فهمیده اس  و نباید  یچ فرد دیگری از چنین رموزی آگا ی یابد؛ با این حال

  .گیردد د که جای آنها را پیش کسی بازگو نکند و موافق  شاماران را میمی  شاماران قول

د د که به سرزمین تود  بازگردد. پادشاه سرزمین تاماسپ مریض  شاماران  م اجازه می

ار پادشاه برای اینکه  م تود نفعی ببرد و  م بیماری پادشاه را مداوا کند  شود، وزیر مکّمی

شاماران اس ، به  مین تاطر دستور  رمان بیماری شما توردن سرگوید که دبه پادشاه می

د ند که  رکسی را که با شاماران و سرزمینشان در ارتباط بوده بازداش  کنند تا اینکه  می

می  را  میتاماسپ  نشان  آنها  به  را  شاماران  جای  ناچاری  سر  از  او  م  و  افراد گیرند  د د. 

را دستگیر می  ،پادشاه زندگیکنند  شاماران  پایانی  لحظات  کار  و در  به  ترفندی که  با  ا  

د د و وزیر مکار  م  برد و با تقسیم بدن تود ، زندگی تاماسپ و پادشاه را نجات میمی

 رود. میرد. در نهای  تود  نیز از بین میمی

رز س شیرورممیطگفروینرشسطوخه.رر2-4

یونا از  آن  لغ   به  لغ   ترجمة  به  توجه  با  و  لغوی  لحاظ  کلماز  معنای    ةنی،  به  اسهوره 

اس . با این حال، اسهوره یک سبک ادبی نیس ، بلکه یک سیستم    « سنّ»یا    «داستان»

شناسی یک مردم  شود. اسهوره دیدگا ی اس  که در آن دنیا به شکلی درک و تو یف می
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داستان مجموعه  یک  عنوان  به  میتاص  زاییده  جمعی  تخیل  از  که  آن   ایی  در  شوند، 

پدیده از  استعاتوضیحی  و  به شکل  نری  مختلف  داده می ای طبیعی  قوانین   شودری  و 

معادل فر نگ و علم    ،شوند. در جوامع اولیه، اسهوره اجتماعی و فر نگی درک می  ةتوسع

تفکّ(.  65:  1392)پارساپور،  بود اسهورهدر  از ر  که  بود  پیچیده  بسیار  مفهومی  طبیع   ای 

می پیروی  تود  تاص  کیهان  قوانین  در  عنصر  چهار  و  آسمان  و  مکان  و  زمان  کرد. 

 ای  داستان  (.30:  1392)قاسمی، به نقل از پارساپور،  ای دارای تعاریف دیگری بودند  ره اسهو

ای نشان  اغلب مبانی زمین و عنا ر طبیعی را از طریق موجودات الهی یا افسانه  ،ایافسانه

روای به  شاماراناسهورۀ    د ند.می در  طبیع ،  و  انسان  تعامل  از  نمادی  نقشی    ،عنوان 

درت    شاماراندر رمان  کند.  احترام به طبیع  را تقوی  می  ، ین گفتمانمحوری دارد و ا

 توان از آن استمداد و کمک تواس .نحوی که میس و جایگاه تا ی دارد، بهتقدّ
چەشنە  هەر  لە  باوکم  پاراستنی  بۆ  دابوو  بڕیاری  ئەو،  ڕۆیشتنی  دوای  دایکم 

هەموو   بکات.  نزا  لەوێ  و  شێخ  گۆری  سەر  بڕواتە  بۆ  بەڵایەک  ماڵەکەی 
کراسی  نەدۆزرابۆوە.  بۆی  پشکنیبوو،  سەوز  پارچەی  مەتر  نیو  دۆزینەوەی 
بووکێنییەکەی خۆی لە جانتاکەی هێنابووە دەر و حەوت جار بە ئاو شۆردبووی. 
ڕۆیشتبووە سەر قەبران، کراسەکەی کردبووە حەوت پارچە و هەر پارچەیەکی لە  

گۆڕەکە سەر  سەوزەکەی  گومەزە  پاڵ  داری  لە  دابوو لقێ  گرێ  شێخ  ی 
 (. 14: 1401زاده،  )شافعی

رب گ یشنر:یخسیر

مادرم بعد از رفتن او، تصمیم گرفته بود برای محافظ  از پدرم در برابر  ر  

را   تانه  تمام  کند.  دعا  آنجا  در  و  برود  مزار شیخ  سر  بر  و تهری،  بلا  نو  

بود. لباس  برای پیدا کردن نیم متر پارچة سبز گشته بود و پیدایش نکرده  

عروسی تود  را از کمد  درآورده بود و  ف  بار او را با آب شسته بود،  

به قبرستان رفته بود، لباسش را به  ف  قهعه تقسیم کرده بود و  ر قهعه  

 .ای را بر روی شاتة سبز کنار گنبد شیخ گره زده بودپارچه 

داستان باشناین  نداشته  علمی  مخوانی  توضیحات  با  اس   ممکن  تلا   ؛ د ا  از   ای  اما 

پدیده   ةاولی با  ارتباط  برای  میانسان  نشأت  طبیعی  رتداد  ر   ای  در  ازلی  تقدیر  گیرد. 

بود و تدایان و دیوان پدیده از طبیع  بودند که بشر به آناتفاقی دتیل   ا وابسته  ایی 

آن بود  و  نیستی  و  وضعی   در  تغییر  و  انسانبود  در  ایجاد  راس  باعث  می ا،   شد ا 

افسانه(32:  1392)پارساپور،   پدیده  )mythology(  شناسی.  عنوان اغلب  به  را   ای طبیعی 

افسانه موجودات  یا  روحانی   میتدایان،  شخصی   انسانی ای  این  که  حالی  در   ا  د د. 

 ای زیستی  کنند، درک علمی ارتباطات بین سیستم  ای نمادین و فر نگی را ایفا مینقش
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نقش انوو  حیاتی  گونه ای  مختلف  محیطا   فرایند ای  و  می ا  تأیید  را  در  زیستی  کند. 

اسهورهفر نگ پدیده  ،ای ای  از  دیگر  م    ، مزمان ا  بعضی  بعضی  و  نماد مرگ  ستند 

 ا آب نماد زندگی و  . برای مثال در تمامی فر نگروندبه شمار مینماد زندگی و شادابی  

عنوان   به  دیگر  وجهی  در  و  اس   نقشپدیدهرویش  دارای  نابودگر  اس ای    :  مان)  ایی 

ترین نقشی اس  که حضور دارد. ماری  برجسته  ، ، نقش مارشاماران(. در رمان و اسهورۀ  30

می  میکه  م  و  م  ببخشد  زندگی  ببرد.  تواند  نیستی  و  مرگ  سوی  به  را  انسان  تواند 

آن به عنوان  ستی و نیستی  توان از شاماران که دارای دو سر انسان و دیگری مار اس ، می 

 نام برد. یک سر آن که انسان اس  و دارای جلال و شکوه تا ی اس  و قهرمان داستان

طوری که سرزمین و تانوادۀ تود  را ترک  سازد. به)تاماسپ( را عاشق و شیفتة تود می

ش  ش  اماران در نقکند.  کند و در سرزمین مار ا زندگی جدیدی را برای تود آغاز میمی

بان  و اس  هور  ،تدا  الگوی  ب  ا  بر دو  یگان  ه ظا ر می  ۀمهابق  با  یئتی متض  اد  ش  ود 

آماد و  اس   بیرون  نیش  ش  میش  ه  که  ماری  یکی،  زدن  ۀ وجه،  نیش  و  و    حمله  بوده 

دیگری، چهرۀ دتت  ری زیب  اروی ک  ه قهرم  ان را دع  وت ب  ه آرامش ک  رده و محب   

 (.  54: 1399،)شکرپور و  مکاران  داردزانی میتویش را بر دل او ار
مێردەکەت  چاوەڕێی  چیدی  گوتبوو  پێی  دایکمەوەو  خەوی  چووبووە  شەوە،  ئەو  هەر 
ماراندایە،  وڵاتی  لە  مێردەکەت  گوتبوو  دایکمی  بە  ناگەڕێتەوە.  هەرگیز  ئەو  مەکە، 

و   دێن  مارەکان  ئەگینا  بکەیت؛  باس  کەس  لای  نهێنییە  ئەو  نابێ  کوڕەکەت بەڵام 
 (. 14:  1401زاده، لەگەڵ خۆیان بۆ شوێنێکی نادیار دەبەن )شافعی

رب گ یشنر:یخسیر

شو رت   منتظر  دیگر  که  بود  گفته  او  به  و  بود  رفته  مادرم  تواب  به  شب،   مان 

گردد. به مادرم گفته بود او در سرزمین مار اس ، ولی نبا ، او  یچ وق  باز نمی

کس   پیش  یچ  را  راز  آن  مینباید  مار ا  اینصورت  غیر  در  کند،  و تعریف  آیند 

 .برندپسرت را  مراه تودشان به مکانی نامعلوم می

عنوان در این رمان، شاماران نماد مار بهدر تمام متن جریان دارد.    یعنوان نمادنقش مار به

عنوان محیهی نقش دارد. در سهح تو یف، مار بهعنصر محوری در بازنمایی گفتمان زیس 

معرّموج روای   و  زبان  طریق  از  مرگ(  و  زندگی  )نماد  دوگانه  در سهح  فی میودی  شود. 

نقش    ، ای کُردستان مرتبط اس ؛ برای مثالتفسیر، این نماد با باور ای فر نگی و اسهوره

در   اس .  یافته  بازتاب  متن  در  غیرمستقیم  شکل  به  اکولوژیکی  تعادل  از  حفاظ   در  مار 

به مار  تبیین،  به طبیع  عمل میعنوان گسهح  احترام  و  از  مزیستی  با  فتمانی  کند که 

زیس  را برجسته محیهی، نقش انسان در حفاظ  از محیط ای زیس استفاده از استعاره
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سازد. این معنا از طریق زبان و روای  تقوی  شده و به مخاطب کودک حس احترام و  می

می منتقل  را  طبیع   با  نماد ا کند.   مزیستی  بررسی  کهنبا  ریشة  به  و  ،  باور ا  ترین 

پی می میاعتقادات  نماد  از  بهبریم.  قدیمیتوان  و  معرف   ابزار ای  از  یکی  و  عنوان  ترین 

  ا  و نماد ای به . اسهوره(34:  1400ترین رو  بیان نام برد )حبیبی و  مکاران،  اساسی

انسان   نگاه  که  اس   امر  این  بیانگر  از  مه  بیش  گذشته،  از  مانده  به  جای  گذشته  در 

زیس  و موجودات دیگر روی زمین، بسیار زنده و پویاتر از نگاه انسان امروزی بوده  محیط

  . در میان باور و اعتقادات کهن مردمان کُرد، چنین نگا ی را به (33: 1392)پارساپور،  اس 

می قبرستانوضوح  در  که  درتتانی  مثال  برای  روستا ابینیم.  ردستان  ستند،  کُ  ی  ای 

پربارتر و قدیمیدهزن اینکه حتّتر و  بدون  از آنی مردم شاتهتر  ستند،  یا    را  ای  بشکنند 

ای بیشتر ریشه در باور ای عمیق مردم بر این اینکه مار آتش بزنند، چنین عمل بازدارنده

از این قبرستان محافظ  می کند و  ر کس در  ورت مرتکب شدن  یا موجودی ماورایی 

 شود.  از آن، دچار قهر و نابودی آن موجود میعملی در تلاف حفاظ  
کە لە دایکم دەپرسی بۆچی ئەوەندەی حەزی لە ماران بوو؟ وەڵامی دەدایەوە باوکت پێی 
وابوو ئەگەر مار لەم دنیایەدا نەبوایە، هەزار بوونەوەری دڕەندە و ترسناک لە ژێر خاک  

مارەکان   دەیگوت  دەخوارد.  مرۆڤیان  و  دەرێ  مرۆڤن دەهاتنە  و  خاک  پارێزەری 
 (. 15 :1401زاده، )شافعی

رب گ یشنر:یخسیر

گف   پرسیدم که چرا اینقدر مار ا را دوس  داش ؟ در جواب میوقتی از مادرم می

که پدرت معتقد بود اگر در این دنیا ماری وجود نداش ،  زاران جانور تهرناک از  

می بیرون  تاک  میزیر  را  انسان  و  میآمدند  مار توردند.  و گف   تاک  نگهبان  ا 

 انسان  ستند.

الگو ای تا ی، مفا یمی را به ذ ن  یا در جای دیگری نویسنده با استفاده از نماد ا و کهن

می  وارد  زیس تواننده  موضوعات  به  نویسنده  دادن  ا می   از  نشان  که  و  کند  محیهی 

می اتفاق  روژیار  و  رازیار  بین  که  دیالوگی  این  در  اس .  طبیع   از  طور  افتحفاظتی  به  د، 

کهن از  میمؤثری  استفاده  طبیعی  و  فر نگی  نماد ای  و  پیامالگو ا  تا   ای  کند 

بر نقش حیاتی مار ا در  زیس   تأکید  با  انتقال د د.  را به مخاطب کودک  محیهی مهمی 

طبیع  و تبیین این که بدون حضور آنها طبیع  به شکل  حیح عمل نخوا د کرد، این  

می کودکان  متن  به  بزرگسال    و تواند  عمیقمخاطبان  ارتباط  تا  کند  محیط  کمک  با  تری 

 موجودات زنده را درک کنند.  ةزیس  تود برقرار کنند و ارز   م
 وەخودا ڕۆژیار هەر وەخت چەوم کەفێدە ئێ مارەیلە کەفمە ویر تو.   -
 من بێچارە هەمیشە لای خوەم فکر کریادم وە دیین فرشتەیل من کەفە هورد!  -
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 مان ڕووژیار مارەگان فرەشتەیل بان زەون.  فرشتەیەیل هانە ئاس -
 وە حق چشتەیل نەشنەفتگ  -
 ها ویرت دایە گەورام وەتیا ئەگەر ئێ فرشتەیلە نەون واران نیەوارێ؟ -
 خوو  -
 خوو دەی خوو.  -
بگرن   - میوە  مەحاڵە  دی  دارەگانیش  حەتا  نیەو.  بەرز  گیای  هوچ  نەون،  مارەیلە  ئێ  ئەگەر 

 (.  19 :1401زاده، )شافعی
ر:یخسیرب گ یشنر

 افتمبینم یاد تو می به تدا روژیار  ر وق  این مار ا رو می  -

 افتی! ا یاد من میکردم با دیدن فرشتهمن بیچاره  میشه پیش تودم فکر می -

  ای روی زمین  ستند.   ا در آسمان  ستند روژیار، مار ا فرشتهفرشته -

 به حق چیز ایی نشنفته.  -

 بارد؟  ا نباشند باران نمیاین فرشتهگف  اگر به یاد داری مادربزرگم می -

 توب  -

نمی  - باران  نباشند،  مار ا  این  اگر  توب،  که  ثمر  توب  درتتان  م  که  اس   محال  حتی  بارد. 

 بد ند.  

نگا ی جدید اس  که از یک   ،کردن )مار( از زبان مادربزرگ فرشته تلقیدر این دیالوگ،  

زمینة فر نگی محیهی نشأت گرفته و در باور عامه نشسته و به مار ا جنبة تقدس داده پس 

 م نماد تهر و شرارت و    ل  ستندنماد دوگانگی و تحوّ  ، ا مار ا در بسیاری از فر نگ اس .  

 اندشده فی  معرّ  « ای روی زمین فرشته »و  م نماد ترد و حفاظ . در اینجا، مار ا به عنوان  

به عنوان نماد اس   و مثب    کنندهمحافظ    ینقش عنوان  به که   غالباً  مار ا  نمادشناسی،  . در 

شناتته   دوباره  حیات  و  تغییر  دوباره،  نماد اند شده زایش  مار ا  اساطیر،  از  بسیاری  در   .

ی ارتباط با نیرو ای زمینی و آسمانی  ستند. در این متن، مار ا به  ای طبیعی و حتّ چرته 

که اگر نباشند، باران نخوا د بارید و گیا ان رشد نخوا ند   اندشده   فی عنوان موجوداتی معرّ

به وضوح  امر  این   اکولوژیکی  و  طبیعی   ایچرته   در   مار ا  حیاتی  ۀ نقشد ند نشان   ،کرد. 

کنترل   .اس   به  که  اکوسیستم  ستند  از  اساسی  بخشی  مار ا  زیس ،  محیط  دیدگاه  از 

زیس   تعادل  و  آفات  می جمعی   کمک  اسهوره کنن محیهی  داستان د.  و  کودکانه  ا   ای 

نقش و   ، توانند این پیام را به طور غیرمستقیم منتقل کنند که  ر موجودی در طبیع می 

کند که بدون مار ا، گیا ان رشد ا می  تاص تود را دارد. در این متن، مادربزرگ اشاره می 

  زیستی و نقش موجودات میوه نخوا ند داد. این بیانگر ا می  تنوّ  ،نخوا ند کرد و درتتان

مادربزرگ، ارتباطی نزدیک میان   ة در جمل .رمختلف در حفظ سلام  و تعادل اکوسیستم اس  
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انسان و طبیع  به تصویر کشیده شده اس . اشاره به این که بدون مار ا باران نخوا د بارید و 

نشان  کرد،  نخوا ند  رشد  دیدگا ی   ۀد ند گیا ان  و  طبیعی  چرتة  در  مار  ا می  

اس   زیس   این محیهی  بر  دارد    موضو    که  مرتبط که  تأکید  با  م  طبیعی  عنا ر  تمامی 

د د توانند عمل کنند. این دیدگاه به کودکان آموز  می  ستند و  یچ کدام به تنهایی نمی 

 . ستند  ضروری   زیس   محیط  سلامتی   و   پایداری  برای   زنده  موجودات   ةکه  م 

اند که اسهورۀ شاماران  شده  بازگو  نشر و  ،باره نقلدر دوران اتیر، بسیاری از اساطیر دو

 ا و... بعضاً  مراه با جانواران دیگر   ا، آینهو نقو  شاماران را روی پارچه  س  یکی از آنها

شود که مادر روژیار آن را درس  کرده  ، به تابلو فرشی اشاره میشامارانبینیم. در رمان  می

ات  گوید که اگر این فر  را در تانهاس ؛ پدر روژیار می   شدهن  که با نقو  شاماران مزیّ

 تواند به تو آسیبی برساند و از حوادث روزگار مصون توا ی ماند.  ،  یچ جانوری نمیگذاریب
باوگم نەخشەی قاڵییەگەی وە سوکێگ وە دیوارەگە هەڵواسی کە لە وەر چەو 

ئیشتبا  گریەیگ  نەگ  بوننەی  داڵگم درس  و  ڕووژیار  تا  و بوود  لێ  بەنە  یی 
قالییەگە خراو بوود. لە حەوز ناوەڕاس قالییەگە و لە حاشیەگەیا نەخش شاماران 
بو. باوگم وت: ڕووژیارگیان دوەتە شرینەگەم ئێ قالییە ک بخەیدە ناو ماڵەگەد 
هیچ جڕ و جانەوەرێگ جورئەت نیەکەید بایدە ناو ماڵەگەت. تا شاماران  بوود 

 (.27  : 1401زاده،شافعی وە هەرچێ دەرد و بەڵاس دوری ) 
رب گ یشنر:یخسیر

به   روژیار  و  مادرم  تا  کرد  آویزان  دیوار  روی  سبکی  به  را  قالی  نقشة  پدرم 

تا قالی تراب نشود. در حوض وسط قالی و در   درستی آن را انجام بد ند 

ا  نقش شاماران بود. پدرم گف : روژیارجان دتتر شیرینم این قالی  حاشیه 

تانه در  جارو  بزاری  یچ  نمیات  جرئ   تانهنوری  وارد  تا  کند  شود.  ات 

   .ماشاران  س  از  ر چه درد و بلایی دور توا ی شد

ردستان، بیش از  ر چیز دیگری شامل مفا یمی چون نیرو ای جهان زیرین،  نقش مار در کُ

تود در ارتباط اس .   ة  ای منهق نی با آیین نامیرایی و باروری اس  و بیش از  ر فر نگ و تمدّ 

دا  احترام   م  و  قداس   ترس    بوده رای  و  با وحش   توأم  در  اس  و  م  مار  و  انسان  ارتباط   .

عنوان  تهرناک نیس  و به   ، گیرد که  مچون گذشته تود می شکل جدیدی به   ، شمایل شاماران 

به  انسان  می دوس   اس  شمار  پیمان  و  محافظ   دوستی،  نماد  شاماران  و    آید.  )مسروری 

که توأم با  مزیستی و محافظ   را  در این متن به توبی چنین مفهومی   (. 91: 1398 مکاران، 

زیستی، گفتمانی از تعامل میان  با ترکیب اسهوره و عنا ر محیط   شاماران رمان بینیم. می  ، اس  

عنوان محافظ تانواده  کند. نقش قالی با طرح شاماران که به انسان، طبیع  و فر نگ ایجاد می 

می معرّ  نشان فی  و  د  شود،  فر نگی  قالبی  در  را  طبیع   و  اسهوره  که  اس   گفتمانی  ندۀ 
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 ای اجتماعی کُردی  بازنمایی ارز   ، در واقع   ، د د. این عنصر گفتمانی حفاظتی به  م پیوند می 

ای  شاماران به عنوان موجودی افسانه زیس  و نقش آن در زندگی روزمره اس .  نسب  به محیط 

نشان  دارد،  محافظ   قدرت  اس .  ا   ۀ د ند که  حیوانات  و  طبیع   به  عمیق  فر نگ  حترام  در 

منهق کُ و  مهم س زاگرُ  ة رد ا  از  یکی  شاماران  اسهوره ،  افسانه ترین  موجود  این  اس .  ای،   ا 

ترکیبی از انسان و مار، نمادی از ترد، شفابخشی و حفاظ  اس . حضور شاماران در قالی به  

 ا به عنوان نماد دانش و  کند؛ چرا که مار در بسیاری از فر نگ الگویی ایفا می نوعی نقش کهن 

می  شناتته  کودک شفا  به  قالی  در  شاماران  نقش  می شود.  یادآوری  افسانه ان  که  و  کند   ا 

روزمرّاسهوره  زندگی  می  ا  مچنان در  و  دارند  ما حضور  و  ه  از ترد  منابعی  عنوان  به  توانند 

و مردم  رد ا  کُ   ای مختلف، از جمله مار در فر نگ  مچنین    .حفاظ  مورد استفاده قرار گیرند 

 ای مثب  مانند حفاظ ، شفا و ترد  گی ای دارد. این جایگاه معمولًا با ویژ ، جایگاه ویژه س زاگرُ

 ای فر نگی اس . به ویژه  این ارز    ۀ د ند  مراه اس . نقش شاماران در قالی به نوعی بازتاب 

از زندگی روزمره مردم اس ،  در   مناطقی که تنو  زیستی بالاس  و تعامل با طبیع  بخشی 

تی با طبیع   ستند، از ا می   زیس احترام به موجوداتی مانند مار ا که نمادی از تعادل و  م 

تواند   ا در ادبیات کودک می از دیدگاه علمی، استفاده از نماد ا و اسهوره   .ای برتوردار اس  ویژه 

می أ ت  کمک  کودکان  به  باشد.  داشته  آموزشی  و  روانشناتتی  مثب   طریق  ثیرات  از  تا  کند 

افسانه داستان  و  زی  ا  محیط  از  حفاظ   مانند  پیچیده  مفا یم  و   ا،  طبیع   به  احترام  س ، 

نقش ارز   از  استفاده  کنند.  مچنین،  درک  را  فر نگی  شاماران   ای کهن  ای  مانند  الگویی 

بد د می  آرامش  و  امنی   احساس  کودکان  به  نقش   ؛ تواند  این  و  زیرا  نگهبانان  عنوان  به   ا 

می  تثبی   آنها  ذ ن  در  بوم   .شوند محافظان  بر  تمرکز  با  کودک  ا ادبیات  و  از  گرایی  ستفاده 

ول نسب  به محیط زیس  ایفا  ؤ الگو ا، نقش مهمی در تربی  نسلی آگاه و مس  ا و کهن اسهوره 

ای، به  کید بر نقش محافظتی و شفابخش این موجود افسانه أ کند. داستان قالی و شاماران، با ت می 

تر  ای سالم گی تواند منجر به زند کند که تعامل با طبیع  و احترام به آن می کودکان یادآوری می 

 ا  رد ای کُ ای فر نگی و اسهوره تر شود.  مچنین، این داستان به حفظ و انتقال ارز  و متعادل 

 .کند س کمک می و مردم زاگرُ

رممیطیر.رزبینرورگفروینرز س 3-4

زیس  بر سهح واژگانی و  ثیر محیطأدربارۀ تشناسان  زبان  و   شناسان نظران اعم از بوم احب

بین  نظر  ستند. لغات  م  ۀدایر این  ذ نی    ،در  بازتاب  و  جایگاه  تأثیر،  میزان  در  اتتلاف 

اس . ویژگی  نمایان  و  عنا ر  به  توجه  با  اقلیم  واژگانی   ر  لحاظ  از  دارد   ای محیهی که 

دارای تفاوت اس ، به نحوی که  ر زبان را نمایندۀ محیط فیزیکی و اجتماعی گویشوران  
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شود که جهان را (. این نگاه به زبان، چنان پررنگ می62:  1392،  دانند )پارساپورتود می

می زبان  بوم  ؛انگارد برساتتة  نقد  در  واقعاما  نگرشی  نیازمند  ما  مانند  گرا  گرایانه  ستیم. 

که   طبیع  چیس ؟در کتاب تأثیرگذار  (  Kate Cyper)اظهار نظر بسیار منقول کی  سایپر

دربارۀ ارتباط زبان و    ،سوراتی در لایة اوزونش دارداین زبان نیس  که  عنوان کرده اس   

( زبان را در  1975)  )Noam Chomsky(  محیط زیس  اتتلاف نظر وجود دارد. چامسکی

می  تلأ بررسی  اجتماعی  و  رامحیهی  جهان  که  دارند  اعتقاد  ساتتگرایان  زبان    کند. 

مولهاسرمی مانند  زبانشناسانی  و  معتقدندMolhaser(  (2008(  سازد  ارتباط    (  این  که 

سازد و  م محیط اطراف ما زبان را  جهان را می  ، تنگاتنگ اس ؛ بدین معنی که  م زبان

زیرا این   ؛د دمحیهی را نشان میمبنای مهالعات زبانشناسی زیس   ،سازد. این دیدگاهمی

محیط    ،رویکرد و  زبان  متقابل  نقش  نهبر  زبان  این دیدگاه،  دارد. طبق  تأکید  تنها  طبیعی 

زیس  نقش  د ی به درک ما از محیطبازتابی از جهان پیرامون اس ، بلکه فعالانه در شکل

 ای طبیعی اس ،  سازی پدیده ابزار ا لی ما برای نامگذاری و مفهوم  ، دارد. از آنجا که زبان

  گذارد. چگونگی تو یف و درک محیط از طریق زبان، بر رفتار ما نسب  به محیط تأثیر می

نگا   واقع  پیرامونش،در  جهان  و  زبان  متقابل  برکنش  متعادل  میانه  تواند  می  ی  این  در 

به باشد  بدین  سوی  ر نمونی  انسان.  بر  و  بر م  دو  این  تأثیرات  در  کشف  زبان  م  سان 

تواند در حفظ آن ایفای نقش نماید. زبان نیز بر محیط  نابودی طبیع  نقش دارد و  م می

می تأثیر  مگذارد،  مانزیس   واقعی   از  ما  درک  بر  که  اس .ؤگونه  و ثر  افسانه    اسهوره، 

اینکه    .منبعی برای تلاقیتی دوباره  ستند  ،حکایات افراد   ةای که در سین گنجینه  ازبرای 

محافظ  شود و از زبانی شفا ی، تاریخی و آرکائیک به سوی ژانری   ،سال وجود داردهنکُ

-،  نوز مایهواقع اس ردستان در آن  یایی که کُمدرن مثل رمان انتقال یابد. در تمام جغراف

می را  شاماران  وجود  از  زنده  مثال ایی  برای  کرد؛  حس  در    ، توان  واقع  ماردین  شهر  در 

آمیخته عروسیشان  مراسمات  رسوم  اس ترکیه،  شاماران  از  و    ای  عالمی  )محمودی 

نیز  ن(32:  1401معصومی،   کرمانشاه  کنگاور  و  شهر ای  رسین،  حنه  در  در  .  وز  م 

مارگزیدگی    دچار  پزند برای اینکه کشاورزانفصل درو و برداش  محصول، آ  شاماران می

 ای مختلف کنند، با لهجه و گویش رد ا زندگی مینشوند. با این و ف در اکثر نقاطی که کُ

متعدّ روایات  شا د  دارند،  که  رمان  کُردی  که  جغرافیایی  و  فضا  شاماران  ستیم.  از  دی 

د تنوّشاماران  دارای  کامیاران(  )شهرستان  اس ؛  شده  تلق  آن  گویشر  لهجه   و   ای   ا 

تاطر به  مین  اس .  کُردی  لهجه  ،مختلف  ترکیب  از  استفاده  با  سورانی، نویسنده   ای 

به  هکل را  تا ی  فضای  و  ورامی،  تنوّرری  این  که  اس   بخشیده  در  مان  از   الهجه    ،
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شناسی   ای زبانمانلِای از اِاین رمان ما با مجموعه. در  اس  ای بارز رمان شاماران  ویژگی

زبانرس تحلیلی  و  تو یف  بخوا یم  اگر  داریم،  از  وکار  باید  باشیم،  داشته  رمان  از  شناسانه 

زندگی مشخص   به  در  فحات آغازین رمان دیدگاه نویسنده نسب   .آغاز رمان شرو  کنیم

شوند مانند دتتر،  می  تکراررند و  شود؛ کلماتی در این چند  فحه برجستگی تا ی دامی

می را  زن  جایگاه  ما  اینجا  در  و  و...  مادر  پیرزن،  قرار توا ر،  والایی  جایگاه  در  که  بینیم 

می  فرکلاف  نورمن  نگاه  اساس  بر  اس .  رابههگرفته  و  توان  کلامی  رویداد ای  بین  را  ای 

؛ در  ( 40:  1992ف،  )فرکلا  عوامل فر نگی، سیاسی و اجتماعی در متن و محتوا پیدا کرد

کتاب آغازین  رابهه  ، فحات  بهچنین  میای  دیده  گفتمان وضوح  تحلیل  اساس  بر  شود. 

بندی کرد؛ تو یف، تفسیر و تبیین. در مرحلة  توان متن را در سه مرحله تقسیمفرکلاف می

زندگی و محیط اجتماعی که    به  نسب دیدگاه نویسنده    ،تفسیر و در  فحات آغازین کتاب

 ایی که در رمان وجود دارد، این را مشخص  شود. سرنخمشخص می  ، کنددر آن زندگی می 

 ایشان  تمام آنها برجستگی تا ی در شخصی    «ویارکه»و    «روژیار»،  «ئافتاودایه  »کند  می

از دیالوگ و    ای مهمی در رمان دارد. رمان با توجه به استفادهوجود دارد که نشان از سرنخ

برجسته می  یکُردی  ورام   ایلهجه را  ویژگی  این  کُردی کلهوری  این دو    ؛کند و  اساس 

توا د ارتباطی مابین این دو لهجه  نوعی میلهجه به  م دیگر نزدیک و یکی  ستند و به

 بازنمایی کند.  ،در محیط جغرافیایی که رمان در آنجا تلق شده اس 

راوواۀرمرنرکُ ییرسوخشای ر
لە مار دەترسام. لە هەر  من بە پێچەوانەی باوکم، من بە درێژایی تەمەنم  

بە  دەکرد  خۆم  هەڵەداوان  بە  و  هەڵدەهاتم  ترسان  لە  دەدیت  مارێک،  کوێ 
شوێنێکا کە دەستیان پێم نەگات. زۆر جار لە خەوما دوو ماری ڕەشی هەرە  

 (.  15 : 1401زاده،گەورە دەهاتن و چاوەکانمیان دەخوارد )شافعی
رب گ یشنر:یخسیر

برعکس پدرم، در طول عمرم از مار م ترسیدم.  ر جا ماری را  یمن 

میمی ترس  از  قایم  دیدم،  جایی  در  را  تود  سرع   با  و  گریختم 

نرسد. تیلی وق می  ا در تواب دو مار سیاه  کردم که دستشان بهم 

 توردند. ایم را میآمدند و چشمبزرگ می

رهیروشژگینرورشسرعیخه.رر1-3-4

به مار ا  دیالوگ،  این  از  در  نمایندگانی  معرّعنوان  تهدیدآمیز  و  ترسناک  فی  طبیع  

از طبیع  در تضاد با دیدگاهمی از محیط  بخشتر و آرامش ای مثب شوند. این تصویر  تر 

زیس  اس . مار ا نمادی از تهر و ترس  ستند و این ترس در شخصی  گوینده نهادینه  
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اس . در جملة   زندگی»شده  تمام  پدرم، در  برعکس  مار میمن  از  تضاد    «ترسیدمام  یک 

 ای  ، تجربه ا د ندۀ تغییرات در نگر تواند نشانشود. این تضاد می بین نسلی مشا ده می

با  و رفتار ا نسب  به طبیع  بین نسل  شخصی  ای مختلف باشد. ممکن اس  نسل پدر 

دیگری  مختلف  عوامل  دلیل  به  جدیدتر  نسل  باشد  داشته  بیشتری  طبیع   مزیستی 

تکنولوژی(   یا  شدن  برای  )شهری  شخصی   تلا   کند.  برقرار  طبیع   با  کمتری  ارتباط 

د ندۀ تلا  انسان برای کنترل و مهار طبیع  اس .  قراردادن تود در مکانی امن، نشان

می دیدگاه  محیطاین  نسب   به  انسان  رفتار  بر  نقدی  بهتواند  که  باشد  جای    زیس  

 رد.   مزیستی و تعامل با طبیع ، سعی در تسلط و کنترل بر آن دا

تواند  عنوان نماد ترس، میمار در این دیالوگ بار منفی و ترسناکی دارد. استفاده از مار به

د ندۀ نحوۀ تأثیر زبان بر درک و احساسات افراد نسب  به عنا ر طبیعی باشد. این  نشان

استعاره و  واژگان  مینو   چشم ا  کند.  تقوی   را  طبیع   از  منفی  درک  را  تواند   ا 

نشانبه  توردند،می استعاره،  اینجا  عنوان  در  اس .  بینش  یا  دیدگاه  دادن  از دس   د ندۀ 

به طبیع   از  ترس  که  شده  استفاده  شکلی  به  آگا ی  زبان  و  درک  برای  تهدیدی  عنوان 

 انسان نشان داده شده شود. 

رسیخریخرزبیایرورشحسیسیت.رر2-3-4

شود، تأثیر  ساتتار زبانی که برای بیان احساسات استفاده می «از ترس فرار کردم» در جملة

ر از افعال مرتبط با ترس و  زیس  دارد. استفادۀ مکرّزیادی بر نحوۀ درک و ارتباط با محیط

 طبیعی اس .زا با محیطد ندۀ یک ارتباط منفی و استرسنشان ،فرار

رهییر: هنگیرورممیطرز س رخوش  .رر3-3-4

می  ای  فر نگ  در زبان  نشانمختلف  نگر تواند  طبیع   د ندۀ  به  نسب   تا ی   ای 

- ایی وجود دارد که طبیع  را به ا و داستانباشد. در این مورد، در کُردی سورانی روای 

تواند بر رفتار و نگر  افراد  د ند که این تود می ورت تهدیدآمیز و تهرناک نشان می

نهای  در  بگذارد.  زبانش  ،تأثیر  نشان میتحلیل  دیالوگ  این  زیستی  که  ناسانة محیط  د د 

افراد نسب  به طبیع  تأثیر بگذارد. واژگان،   ا و  تواند بر نگر زبان چگونه می رفتار ای 

روای استعاره و  زبانی  ساتتار ای  شکل ا،  در  مهمی  نقش  فر نگی  مگی  به   ای  د ی 

 ارتباطات انسانی با محیط زیس  دارند.  
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۱۰٤ 

ر  یکلهُکُ ییرراوواۀرمرنر

ئابادی   نیشان  وە  کوڕەگانیان  ئڕای  مناڵی  وە  خوەیان  برازاگان  مەمووەگان  ئێمە 
کردیان. من و ڕازیاریش نیشان کەردەی یەک بومن. تەمام مەردم ئابادی وەتیان  

 (. 17زاده،  وە ناو ئێ هەمگە ئامووزا ئوە دوو نەفەر فرە وە یەک تیەین )شافعی
رب گ یشنر:یخسیر

ما،   آبادی  برادرزادهدر  برای  عمو ا،  کودکی  سن  در  رو  تودشان   ای 

نشانپسر ایشان نشان می بودیم. تمام  کردند. من و رازیار  م  کردۀ  مدیگر 

آبادی می بهم  مردم  نفر تیلی  دو  این  این  مه عموزاده،  میان  گفتند که در 

 آیند.می

ریوشژگینرورشصطلاحیترمملّ.رر4-3-4

عمو ا،   محلی  برادرزادهروستا،  ا هلاحات  و  واژگان  این  از  استفاده  کردن:  نشان   ا، 

د د. این   ا و روابط تانوادگی ا می  میای اس  که به سن د ندۀ فر نگ و جامعهنشان

د ند که مردم در آن به طور زیس  اجتماعی و فر نگی تا ی را نشان میواژگان محیط

 ند. مستقیم و نزدیک با یکدیگر در تعامل  ست

رز س رشختبیطیترشجرویعیرورممیط.رر5-3-4

نشان سنّنشان  ،کردنواژۀ  در  د ندۀ  که  اس   اجتماعی  ارتباطات  و  تانوادگی  قوی   ای 

سنّ این  دارد.  وجود  روستایی  می محیط  زیس   ا  محیط  با  مردم  تعامل  نحوۀ  بر  توانند 

با طبیع  و    تماعی معمولاًزیرا در چنین جوامعی روابط انسانی و تعاملات اج  ؛تأثیر بگذارند

 اند. محیط زیس  در م تنیده شده

رزبینرورممیطرز س رطبیعی.رر6-3-4

اما محیط زیس    ؛طور مستقیم به محیط زیس  طبیعی اشاره نشده اس در این دیالوگ به

ارتباط نزدیکی    معمولاً  ،اجتماعی و فر نگی مورد تأکید قرار گرفته اس . در روستا ا، مردم 

اجتماعی می و  فر نگی  ارتباطات  این  و  دارند  زیس با طبیع   تعاملات  بر  محیهی  توانند 

 نیز تأثیر بگذارند. 

رممیطیریخرگفروینرخمینهییرز س شسرعیخهرر.4-4

گنجالمثلضرب  جلوهینه ا  از  بسیاری  که  زبانی  ستند  روای  ای  و  را   ا  فر نگی   ای 

می المثلبازنمایی  ضرب  این  که  دارد  امکان  حتّکنند.  مفهومی  لحاظ  از  سهح   ا  در  ی 

بیانشان، نه و نحوۀ  آنها  زبانی  از لحاظ  اما  باشند؛  اشتراک داشته  با  م  نیز  تنها در  جهانی 

اقلیم   در  ر  بلکه  زبانی  حوزۀ  )پارساپور،  یک  اس   و    (.63:  1392متفاوت  نو   به  نگاه  با 

این ضرب زبانالمثلچینش  در  برمی ا  این مورد  به  بر   ا،  آنها  از  زیادی  تعداد  توریم که 
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در   که  اس   شده  روای   کشور  یا  منهقه  آن  تاص  جغرافیایی  شرایط  و  موقعی   اساس 

نقش مهمی در    ،محیطرا احساس کرد.  محیهی  مفا یم زیس توان وجود   ا میتیلی از آن

اقتصادی  المثلگیری ضرب شکل و  اجتماعی  طبیعی،  شرایط  و  دارد  فر نگی  اشارات  و   ا 

 ایی  المثل کند. برای مثال، جوامع کشاورزی اغلب ضربغالب در یک منهقه را منعکس می

که   «بچسبان  تا تنور گرم اس  نان را»کنند، مانند  مرتبط با کشاورزی و طبیع  تولید می

)اسمی ،   دارد  تأکید  کار  برای  مساعد  شرایط  از  استفاده  ا می   عوامل  48:  2008بر   .)

می تأثیر  زبانی  عبارات  بر  نیز  جغرافیا  و  اقلیم  مانند  جوامع  محیهی  مثال،  برای  گذارند؛ 

به   کو ستانی  مناطق  که  حالی  در  کنند،  استفاده  دریایی  اشارات  از  اس   ممکن  ساحلی 

ا تود  )جانسون،  زمین  کنند  تاریخی  2012شاره  رویداد ای  و  اجتماعی  ساتتار ای   .)

می شکل  را  عبارات  این  ارز بیشتر  و  تجارب  و  جاسازی  د ند  زبان  در  را  جمعی   ای 

جویی در  رفه  ۀ ایی دربارالمثل در مناطق تشک، ضرب   (.21:  2010کنند )تامپسون،  می

این  ارز   و  بودن  کمیاب  که  اس   رایج  آب  می  مصرف  برجسته  را  و  منبع  )ویلیامز  کند 

د ند، جایی که   ای اقتصادی نیز زبان ا هلاحی را شکل می(. فعالی 35:  2013پترسون،  

 ای   ای مکانیکی استفاده کنند در مقایسه با استعارهجوامع  نعتی ممکن اس  از استعاره

می یاف   روستایی  مناطق  در  که  )بیکر،  کشاورزی  و  تعا  (.10:  2011شود  فر نگی  ملات 

کنند و یک تار و پود غنی از  فی می ا و اشارات جدیدی را معرّالمثل ا نیز ضربمهاجرت

میحکم   ایجاد  را  مشترک  )مارتینز،   ای  در    (. 70:  2015کنند  محیط،  بنابراین، 

بر  گسترده عمیقی  طور  به  اقتصادی،  و  اجتماعی  طبیعی،  ابعاد  جمله  از  آن،  مفهوم  ترین 

  .(13:  2014گذارد ) ریس،   ا و اشارات در  ر فر نگ تأثیر میالمثل ام ضربتوسعه و دو

عنوان نماد حفاظ ،  س یا مار بهعنوان موجودی مقدّ ایی مانند درت  بهاستفاده از استعاره

به شکل  رمان  استعارهدر  این  اس .  کرده  پیچیده کمک  روای ،  گیری گفتمانی   ا در دل 

نند و به کودکان مفا یمی مانند احترام به طبیع ، حفاظ  از کنقش آموزشی نیز ایفا می

منتقل میمحیط را  اکولوژیکی  تعامل  و  از ضربکنند.  زیس   رمان شاماران   ایی  المثلدر 

توان آن را بر اساس شرایط و محیط اجتماعی بررسی کرد. برای استفاده شده اس  که می 

 : ای با عنواننمونه در یکی از آنها جمله
لەگەڵ   لەو ئەوان  ناچن؛  ئێمە  لە  شێتەکان  دەیگوت  نەبێت.  شێتەکان  درۆدەکەن  هەموو  دونیایەدا 

دونیایەکی تردا پێوەندییان هەیە کە ئێمە قەت ناتوانین پێی تێ بنێین. ئەوان شتگەلێک دەبینن کە 
زاده،  ئێمە ناتوانین بیبینین. ئەوان شتگەلێک دەبیستن کە ئێمە قەت ناتوانین بیانبیستین )شافعی

25 .) 
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رب گ یشنر:یخسیر

 ا شبیه ما نیستند؛ آنها با  گف  دیوانه ا. میجز دیوانهگویند بهدر آن دنیا  مگی دروغ می 

نمی وق   ما  یچ  که  ارتباط  ستند  در  دیگر  آنها  دنیایی  بگذاریم.  قدم  آن  روی  توانیم 

توانیم  ما  یچ وق  نمی  شنوند که بینیم. آنها چیز ایی را می بینند که ما نمیچیز ایی را می

 آن را بشنویم. 

المثل کُردی، حرف حق را یا از دیوانه بشنو یا از کودک. اگر  این عبارت، مصداق ضرب 

ضرب این  معنی  و  می زمینه  بیان  شود،  بررسی  حقیق المثل  که  منابع    ،کند  از  اغلب 

لاف بزرگسالانی  گیرد. برتغیرمنتظره یا غیرمرسوم، مانند کودکان و دیوانگان سرچشمه می

انگیزه یا  رسوم  و  آداب  اجتماعی،  توسط  نجار ای  اس   ممکن  محدود  که  پنهان   ای 

د ند   ایی ارائه میکنند و دیدگاه ورت  ادقانه  حب  میشوند، کودکان و دیوانگان به

 که دیگران ممکن اس  از بیان آن تودداری کنند.

 هییر: هنگیرشخز .رر1-4-4

و   معصومی   به  جوامع  احترام  از  بسیاری  مانند  کُردی،  جامعة  دیوانه:  و  کودک  سادگی 

میسنّ ارز   کودکان  و  داق   معصومی   به  دیگر،  بهتی  کودکان  موجوداتی نهد.  عنوان 

بی و  میپاک  دیده  پیچیدگیآلایش  که  نوز  تأثیر شوند  آنها  بر  بزرگسالان  زندگی   ای 

 ا افرادی که  شود. در بسیاری از فر نگتلقی میتر  نگذاشته و بنابراین سخنانشان  ادقانه

فرد در مورد واقعی  شناتته   ای منحصر بهعنوان افرادی با دیدگاهدیوانه  ستند اغلب به

بهمی اجتماعی  از  نجار ای  آنها  جدابودن  می  شوند.  اجازه  بیان  آنها  را  حقایقی  تا  د د 

 کنند که دیگران ممکن اس  از آن اجتناب کنند.

 سیخریخرشجرویعیرورشختبیطیت.رر2-4-4

تر قرار دارند  ای اجتماعی پایینجامعة طبقاتی: در جوامع طبقاتی، افرادی که در موقعی 

ممکن اس  احساس کنند که مجبورند حقیق  را پنهان کنند یا با احتیاط  حب  کنند تا  

ة این ساتتار ا قرار از پیامد ا اجتناب کنند. برعکس، کودکان و افراد دیوانه که در حاشی

 سخنانشان بیشتر  ادقانه به   ، ایی مقید  ستند، بنابرایندارند، کمتر به چنین محدودی 

 رسد. نظر می

 هییرخوشا نیخریرورشجرویعیربینش.رر3-4-4

د ندۀ درک عمیقی از روانشناسی انسان اس . کودکان با  المثل  مچنین بازتاباین ضرب 

جهان دارند و دیوانگان که به  نجار ای اجتماعی مقید    ای که بهدیدگاه مستقیم و ساده
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بیان می را  حقایقی  اغلب  ناراح   نیستند،  اس   ممکن  دیگران  که  این    شودکنند  در  که 

 رو  ستیم.  ضرب المثل با چنین مفهومی روبه

 هییرتیخ خی،رشیبیرورشخلاقیرزمینه.رر4-4-4

نگاه کنیم، توا ی آن  به  نیز  آن  تاریخی  بُعد  از  دیوانه اگر  افرادی که  تاریخ،  در  م دید که 

به منابع حقیق  شناتته میبودند،  آنها  نجار ای  عنوان  غیرمرسوم  و گفتار  رفتار  شدند. 

  ادبی نیز،  شد. بر اساس سنّکشید و به تأمل و بینش منجر میاجتماعی را به چالش می

کودک  ف   ستند     ایی اس  که دیوانه یاادبیات و فولکلور کُردی اغلب شامل شخصی 

 ا اغلب حقایق پنهانی را کنند. این شخصی عنوان حاملان حقیق  و حکم  عمل میو به

داد. از بُعد ملاحظات   ای اتلاقی ارائه میبرد یا درسکنند که داستان را پیش میفا  می

  گوییالمثل بر یک موضع اتلاقی تأکید دارد که به  داق  و حقیق اتلاقی نیز این ضرب

کند تا ذ ن  نهد،  رف نظر از منبع آن. این ضرب المثل شنوندگان را تشویق میارز  می

 باز داشته باشند و حقیق  را بالاتر از تعصبات اجتماعی قرار د ند. 

 شیربینی: هنگیرتملیلرمقی سه.رر5-4-4

 Out of the»  ا وجود دارد، مانند عبارت انگلیسی   ای مشابهی در سایر فر نگ المثل ضرب 

mouths of babes»   د ندۀ شنات  جهانی از این موضو  نشان  ا بشنو(  )یعنی« از د ان بچه

توانند ارائه د ند. شوند، می حقیق  بدون فیلتر اس  که کودکان و کسانی که دیوانه تلقی می 

المثل در جامعة کُردی توسط  ای جهانی، استفاده و تفسیر تاص این ضرب با وجود این تم

المثل بر ارز   عوامل فر نگی، اجتماعی و محیهی منحصربفرد شکل گرفته اس . این ضرب 

کند. با  ای جامعه بیاید تأکید میتواند از حاشیه فردی که می  ای منحصر به  داق  و دیدگاه

ضرب  این  ارز  بررسی  درک  به  ما  سنّالمثل  و  اجتماعی  ساتتار ای  فر نگی،   ای   ای 

می کُردی  میپ شفا ی  منتقل  و  را حفظ  چنین حکمتی  که  نشان ردازیم  تحلیل  این  کنند. 

به می  محیط،  که  گسترده د د  شکل معنای  چگونه  تود،  مفهوم  نگهدارندۀ ترین  و  د نده 

 د ند.  ا و اشاراتی اس  که بخشی اساسی از  وی  فر نگی کُردی را شکل می المثل ضرب 

از ضرب یکی دیگر  رالمثلدر  این  در  به ایی که  عنوان  مان  این  با  اس ،  رفته  دەر »کار 
را می»  «دوکان تونیم بوەسیم، وەلێ دەم مەردم ئڕامان نیەوەسیەد  ولی  در دکان  ببندیم،  توانیم 

  ؛ گویند اشاره داردالمثل به سختی کنترل کردن آنچه مردم می این ضرب  «د ام مردم را نه

کنترل  حتّ را  فیزیکی  فضا ای  یا  اقدامات  بتوان  اگر  ساده  ی  عملی  دکان  در  بستن  کرد. 

تر و غالباً غیرممکن اس . این اما ساک  کردن شایعات یا نظر عمومی بسیار پیچیده  ؛اس 

اس  اجتماعی  تعاملات  و  انسانی  طبیع   مورد  در  جهانی  حقیق   یک  بر    امر  علاوه  که 
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مس موضو   به  غیرمستقیم  طور  به  اجتماعی،  محیطؤمفهوم  حفظ  در  جمعی  زیس   ولین 

المثل به سختی کنترل رفتار ای جمعی تأکید دارد. در باف  رمان  کند. این ضرباره می اش

از محیطاین مفهوم می اجتماعی در حفاظ   ا می  مشارک   به  زیس  تعبیر شود. تواند 

شکل ضربگفتمان  این  از  مسگرفته  به  را  مخاطب  قبال  ولی ؤالمثل،  در  جمعی  پذیری 

تأثیر   از  آگا ی  و  محیططبیع   بر  جمعی  میرفتار ای  دعوت  تأثیرات کند.  زیس   از 

 اشاره کرد.  زیرتوان به موارد توان از این ضرب المثل استنباط کرد میمحیهی که می 

رهییرشجرویعیرهییر: هنگیروریو ی یشخز .رر1-5-4

جامعهجه  بهگیری  کُردی  جامعة  سنّمحور:  جامعهطور  اس تی  روابط   ؛محور  که  جایی 

مکرّنزدیک   تعاملات  محیطو  چنین  در  اس .  رایج  حرفر  شدن  د ان  به  د ان   ا،   ایی 

می عمومی  نظرات  و  شایعات  و  اس   قدرتمندی  یابد.  نیروی  گستر   سرع   به  تواند 

ا می  شهرت: در فر نگی که ارز  بالایی برای شهرت شخصی و تانوادگی قائل اس ،  

می بیشتر  عمومی  قضاوت  و  شایعات  از  اترس  در حفظ ین ضربشود.  جامعه  نقش  المثل 

 کند.  نظم و  نجار ای اجتماعی از طریق کنترل غیررسمی اجتماعی را برجسته می

 زمینۀرشقرصیییر.رر2-5-4

به دکاندکان  کُردستان،  روستا ای  و  شهر ا  در  اجتماعی:  مرکز  بهعنوان  اغلب  عنوان  ا 

ترید کالا ا بلکه برای تبادل اتبار و  تنها برای  کنند که مردم نهمراکز اجتماعی عمل می

 شوند. دکان نمادی از یک فضای عمومی اس .  نظرات دور  م جمع می

عنوان یک استعارۀ اقتصادی نیز دیده  تواند بهاستعارۀ اقتصادی: استعارۀ بستن در دکان می

  اجتماعی که-اما محیط اقتصادی ؛ ای تجاری تح  کنترل فرد اس جایی که فعالی  ؛شود

 نیس .   ،گیردتوسط ادراکات و مردم شکل می

 هییرخوشا نیخریرورشجرویعیربینش.رر3-5-4

د ندۀ درک عمیقی از طبیع  انسانی و گرایش به  حب  و  المثل بازتاب طبیع  انسانی: ضرب 

ارتباطات اذعان دارد.  محدودی    ر ب   که   تبادل نظر اس   انسانی و استمرار   ای کنترل بر رفتار 

ضرب مانند   از  واقعی  المثل بسیاری  کُردی،  را   ای  جامعه  جمعی  حکم   و  اجتماعی   ای 

 ای ملموس  توان جنبه بیانگر درک این موضو  اس  که می   ، چنین مفهومی کند.  منعکس می 

  ای اجتماعی ناملموس بسیار چالش برانگیزتر اس .  زندگی را مدیری  کرد، مدیری  پویایی 

مانند ضرب  نیز  را ملاحظه کرد  ا می لمثل ا در کنایات  اقلیمی  و شرایط  تأثیر طبیع     توان 

 ا  نوعی که در کنایاتی که در زبان کُردی وجود دارد، در بسیاری از آن به   (. 64: 1392)پارساپور،  

، کنایاتی وجود دارد که  شاماران   توان دید و تأثیر آن را ملاحظه کرد. در رمان نقش محیط را می 
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عبارت کنایی  گیری آن ملاحظه کرد.  نقش محیط و بازنمایی آن را در شکل توان  نوعی می به 

توان در زمینه تأثیرات محیهی بررسی و تحلیل کرد  را می   « سر  ستی تو مثل مرغ بی » ردی  کُ

کند. این تحلیل  ردی را منعکس می که شرایط فر نگی، اجتماعی و اقتصادی غالب در جامعه کُ

ا می  محیط در شکل  عباراتی می گیری چ به  و نین  عبار   پردازد. زمینه  جوور مامر  ت » معنی 
مینەی  بڕیای  » سەر  بریده  ستی «  سر  مرغ  مثل  بی   « تو  یا  سردرگمی  نشان  حال   را  جهتی 

کند. این تصویرسازی از رفتار  د د که در آن شخص به  ورت آشفته یا نا ما نگ عمل می می 

ت کوتا ی به  ورت نامنظم حرک   ی مدّشدۀ مرغی که سر  را از دس  داده ولی برا مشا ده  

می می  ناشی  می کند،  نشان  مقایسه  این  بودن  تاص  و  وضوح  با  شود.  عبارت  این  که  د د 

  ای روستایی و کشاورزی که چنین اتفاقاتی ممکن اس  مشا ده شود، آشنا اس . محیط 

ر.رتأثی شترممیطی6-4

 زمینۀرک یوخزی.رر1-6-4

مناطق روستایی، دارای کشاورزی  ستند. پرور  طیور یک عمل  ویژه در  در کُردستان، به

طور مستقیم از این تجربة  ا یک منظرۀ آشنا اس . این عبارت بهمعمول اس  و رفتار مرغ

 ای سربریده در حال دویدن یا جنب و جو ، یک شود که مشا دۀ مرغروستایی ناشی می

استعاری مورد استفاده را تح  تأثیر    پدیدۀ قابل شناسایی اس . این محیط کشاورزی زبان

 کند.  د د و تصاویری ملموس و قابل درک را برای تو یف رفتار انسانی فرا م میقرار می

 شهوی ر: هنگیرر.رر2-6-4

دام فر نگی  ا می   عبارت  مچنین  این  از  میاستفاده  منعکس  را  کُردستان  در  کند.   ا 

حیوان  -ه در جوامعی که روابط نزدیک انسانعنوان استعارحیوانات و رفتار ای آن اغلب به

 کنند. رایج اس ، عمل می 

 هسیخریخرشجرویعیرورزادگیرخوزم ّ.رر3-6-4

 ای  ای که بسیاری از افراد به کار کشاورزی مشغول  ستند، استفاده از استعارهدر جامعه

دسترس  ،کشاورزی قابل  را  می زبان  معنادارتر  و  عباتر  تأثیر  مشترک  درک  این  رات  کند. 

که از طریق آنها   را   ای شناتتیتنها زبان، بلکه چارچوبکند. محیط نهکنایی را تقوی  می

موقعی  میمردم  تفسیر  را  مختلف  می  ،کنند ای  سایر شکل  در  مشابه  عبارات  د د. 

» running around like a chicken with is head cut off«   ا مانند زبان انگلیسی  فر نگ

مثل  ( مییعنی:  اطراف  به  که  بریده  می   دود( سر  تأثیرات نشان  از  برتی  که چگونه  د ند 

می بین محیهی  مقایسة  این  شوند.  منجر  مختلف  جوامع  در  مشابه  عباراتی  به  توانند 

کند. در  گیری زبان تأکید می فر نگی بر طبعی  جهانی برتی از تأثیرات محیهی بر شکل
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از تچنین عبارت کنایی نمونه  ،نتیجه بهای  با فعالی أثیرات محیهی،  آنهایی که   ای  ویژه 

چنین تصاویری بازتابی مستقیم از تجربیات و    ؛کشاورزی و زندگی روستایی مرتبط  ستند

گیری زبان  مشا دات روزمرۀ رایج در جامعة کُردستان  ستند و تأثیر عمیق محیط بر شکل

 د ند. را نشان می
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رگی یراریجه.رر5

و  نیتریاز ا  ل یکینشان داد که    شامارانگرا در رمان  قد بومن  رویکرد ای گفتمانی  لیحلت

اس  .  یااسهوره ی ا و نماد ااثر، استفاده از نشانه نیموجود در ا  ی امؤلفه  نیپر بسامدتر

عنوان بلک ه ب ه  ن ه،یزمعنوان پسنه تنها به  س یزطیوضوح نشان داد که محمهالعه به  نیا

عنا  ر  نی. ارتب اط تنگاتن گ ب کندیم فایرمان نقش ا نیا ییساتتار روا در یعنصر محور

نق ش   انگری و زبان، ب   اهی ا، کناالمثل ا، ضرباسهوره  قیاز طر  ،یداستان   یو روا  یهیمح

و    ا یشخص   ش بردیو پ   یداستان  ی ابه تم  یبخشدر عمق  س یزطیمح  یایو پو  هیچندلا

 اتی تح ول و ح ش،یعنوان سمبل زامار ا به یراستا، نمادشناس نیا در  اس .تط داستان 

 ی امار  ا در چرت ه یاتی نماد ا، نق ش ح نیدر متن دارد. حضور ا یاژهیو گاهیدوباره، جا

از  س تمیتع ادل در اکوس  ج ادیکه مار ا با ا  ییجا  سازد؛یرا برجسته م  یکیو اکولوژ  یعیطب

نب ود   ر،یاز اس اط  یاری. در بس کنن دیکمک م  طیمح  یداریات، به بقا و پاکنترل آف  قیطر

 ش اماران  موض و  در رم ان  نیاس ؛ ا  ا انیف رشد گعدم بار  باران و توقّ  ةمار ا به منزل

قرار  دیمورد تأک یانسان یو زندگ  بومس ی ا در زآن   یمهرح شده و ا م  نیطور نمادبه  زین

گی ری از از طری ق به ره  ش اماراند د ک ه رم ان  پژو ش نشان مینتایج این    .گرفته اس 

 ا و ساتتار ای زبانی، گفتمانی از تعامل انسان و طبیع  تلق کرده اس  . نماد ا، استعاره

توانند به بازتولی د  ای بومی چگونه مید د که زبان و روای تحلیل گفتمان متن نشان می

 ای آگاه ایف ا موز  محوری در تربی  نسلمحیهی کمک کنند و نقش آ ای زیس ارز 

ب ر تعام ل   دی تأک  یبرا  یااسهوره  یمحور، از نماد ابوم  یعنوان اثربه  شاماران  رمانکنند.  

 یریگدر ش کل  نیادی بن  یارتب اط، نقش   نی . اکندیاستفاده م  س یزطیافسانه و مح  انیم

ن ه تنه ا   س  یزطیرم ان، مح  نی ک رده اس  . در ا  ف ایدر داستان ا  یستیزطیمح  میمفا 

ک ه ب ه  کن دیعم ل م یاو اسهوره  یفر نگ  یعنوان عنصربه  هبلک  ،یکیزیف  یعنوان فضابه

 دگاهی آن ب ر د  میمس تق  رید نده ت أثکمک کرده و نشان   ا ی ا و روااسهوره  یریگشکل

 ش  امارانگرف    ک  ه  ج  هینت ت  وانیم ،یطور کل  اس   . ب  ه ع   ینس  ب  ب  ه طب س  ندهینو

ب ا آن در تعام ل ب وده   و  س تهیدر آن ز  س ندهیاس  که نو  یهیو مح  ع یطب  ۀد ندبازتاب

محیه ی در ای و زیس  ون ه عنا  ر اس هورهگد د ک ه چ مچنین تحلیل نشان می  اس .

کنن د. ای ن تعامل با یکدیگر، گفتمانی قدرتمند از  مزیستی انس ان و طبیع   ایج اد م ی

پ ردازد، محیه ی م یتنها به مسائل زیس ای، نهتأکید بر عنا ر بومی و اسهورهگفتمان با  

محیه ی در جوام ع ک ودک مح ور  ای فر نگی و زیس  ا و گفتمانبلکه به انتقال ارز 

 .   کندکمک می
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